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چکیده
ميچل  دیوید  نوشته  استخوان  ساعت های  رمان  در  آگاهی  مسئله  بررسی  به  تا  است  آن  بر  مقاله  این 
این  به عنوان رمانی متا مدرنيستی نشسته و به تبيين آن در عصر متامدرن بپردازد. به طور مشخص، 
مقاله در ابتدا به تعریف آگاهی پرداخته و خصوصيات مسئله آگاهی در دوره جدید را بررسی می کند. 
سپس با شناخت برخی خصوصيات مدرنيستی و پسامدرنيستی اثر مورد پژوهش به عنوان رمانی متا 
تغييریافته   آگاهی،  مسئله  در  مدرنيستی، خصوصاً  متا  عناصر  برخی  می دهد چطور  نشان  مدرنيستی، 
عناصر مدرنيستی است و تا چه اندازه این عناصر ميان اعصار مدرن و پسامدرن در نوسان هستند. در 
نتيجه بازخوانی این رمان  با دیدی متا مدرنی، نگارندگان اثبات می کنند که ازآنجاکه باتوجه به شناخت از 
رفتارهای قبلی فرد می توان به پيش بينی رفتارهای آتی او رسيد، به سادگی می توان به انتخاب های او نيز 
آگاهی پيدا کرد، به همين جهت آگاهی در شخصيت های این رمان تلقين شده است. در این مقاله، مسئله 
آگاهی به عنوان محور بررسی قرار دارد و نویسندگان بر آن هستند تا با به چالش کشيدن نظریه  متامدرن 

نتيجه بگيرند که در این عصر آگاهی از پيش تعيين شده، اختياری، و تلقين شده است.
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1. مقدمه
مسئله آگاهی در تمام اعصار ذهن متفکران و نویسندگان را به خود مشغول داشته و 
هر زمان که بنا بر تغيير دوره باشد، تغيير مفهوم این عنصر به عنوان عنصری کليدی 
در رفتارهای بشر نيز به منصه ظهور گذارده می شود. در واقع با مطرح شدن اصطلاحی 
جدید و ادعای دوره ای جدید، تعابير بسياری نيز طرح شده تا به بررسی آنچه این عصر را 
متفاوت از اعصار گذشته می نماید، پرداخته شود. این پژوهش بر آن است تا خصوصيات 
مسئله آگاهی در ادبيات متامدرن را در رمان ساعت های استخوان1 )2014( نوشته دیوید 
ميچل2 )-1969( بررسی کرده و با اتکا بر خصوصيات متا مدرنيستی نشان دهد چطور 
نویسنده این اثر مسئله آگاهی را امری از پيش تعيين شده، اختياری، و تلقين شده مي داند. 
دیوید ميچل، نویسنده معاصر بریتانيایی که تابه حال دو بار کاندیدای جایزه من بوکر 
شده است، در سال 2015 برنده بهترین اثر فانتزی برای کتاب ساعت های استخوان 
می شود. پيتر چایلدز3 در مقاله ای که به بررسی عنصر در دام افتادن و چگونگی نمود 
نویسندگان  با دیگر  تفاوت داستان های وی  پدیده در رمان های ميچل می پردازد  این 
هم عصرش را »گسترش دیدگاه زیبایی شناختی برای بازتاب سياليت جدید روابط جهانی« 
)183( می داند. او همچنين در همين مقاله اشاره می کند که آثار ميچل تغييرات قابل توجهی 

را در آگاهی نسبت به زمان و مکان تاریخی و جغرافيایی نشان می دهند. 
تأکيد این مقاله بر چگونگی نمود آگاهی در دوره متامدرن است؛ در سال 2010 
ميلادی، دو متفکر جوان هلندی به نام های تيموتيس ورمولن4 و رابين ون دن آکر5، 
اصطلاح »متامدرن« را مطرح کردند که خبر از دوره ای نو می داد. آنها این دوره را نوعی 
ساختار جاری احساسی دانسته و متا مدرنيسم را در مقاله  “یادداشت هایی در مورد متا 
مدرنيسم“ )2010( »عصری در نوسان ميان اشتياق مدرنيستی و کنایه  پسامدرنيستی« 
)112( معرفی می کنند. در واقع ریشه این انتخاب مفهوم افلاطونی »متا« است که »بينابينی، 
ورا و فرای چيزی بودن« )Vermeulen and Van den Akker 101(  را در بردارد، چرا که 
به اعتقاد این دو متفکر، دوره جدید ورای عصر مدرن، فراتر از آن، و همين طور به طور 

بينابينی ميان اعصار گذشته در نوسان است.
1. The Bone Clocks
2. David Mitchell
3. Peter Childs
4. Timotheus Vermeulen
5. Robin van den Akker
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خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  21  دوره بیست و یکم، شـمــــاره33 ، پــایــیـــــز و زمستان 1403نـقـد 

به اعتقاد ورمولن و آکر، متا مدرنيسم را می توان از نظر معرفت شناختی همراه با 
مدرنيسم و پسامدرنيسم، و از نظر هستی شناختی به طور بينابينی ميان مدرنيسم و 
پسامدرنيسم، و از نظر تاریخی فرای مدرنيسم و پسامدرنيسم دانست )101(.  در طی 
دهه گذشته، متفکران بسياری به این مقوله نو پرداخته اند که نقطه نظر مشترک همه این 
پژوهشگران مفهوم در نوسان بودن ميان اعصار، و جریان دیالکتيکی که بر »پویایی هر 
 James ،Turner 2011 ،  Vermeulen and Van den Akker 2010( دو/هيچ کدام« دلالت دارد
Gibbons 2017 ،and Seshagiri 2014( می باشد. حال آنکه برخی چون دیوید جيمز و اورميلا 

سشاگيری1 معتقدند که این عصر در واقع نو شده عصر مدرن است. درحالی که اليسون 
گيبونز2 تأکيدش بر مسئله عاطفه و احساس، و تمایل به احساسات گرایی در دوره حاضر 

است که در دوره پسا مدرن کمتر به آن توجه شده بود. 
این پژوهش می کوشد در ابتدا نگاه مختصری بر پيشينه پژوهش داشته، سپس با 
بررسی برخی از خصوصيات متا مدرنيستی و چگونگی سياليت آن ميان مدرنيسم و 
پسامدرنيسم در بخش چهارچوب نظری، در بخش یافته ها و بحث ها تلاش خواهد کرد تا 
به این پرسش ها  پاسخ دهد که چطور مسئله آگاهی در اثر حاضر، دستخوش تغيير شده 
و اینکه آیا آگاهی های شخصيت ها می بایست اجباری تلقی شوند یا اختياری؟ در واقع، 
با نگرشی جدید می توان فهميد که آیا آگاهی تنها تحت تأثير تفکرات درونی شخصيت ها 
بوده و یا متأثر از حوادث و اتفاقات از پيش اندیشيده شده بيرونی؟ و در نهایت اینکه آیا 
انسان ها برای اثبات موجودیت خود حاضر به پذیرش هر ریسک و همين طور نفی آگاهی 

از پيش تعيين شده برای خود هستند؟ 

2. در باب مسئله آگاهی؛ مختصری از پیشینه پژوهش
سمی پتری پاویلانين3 در پژوهشی که در رساله دکتری خود »دیالکتيک جهانی شدن: 
مسئوليت اجتماعی - اکولوژیکی در اطلس ابری و ساعت های استخوان« )2018( بر 
آثار ميچل دارد اشاره می کند که در رمان های ميچل روند تدریجی به سوی ویرانی های 
اجتماعی و زیست محيطی نه تنها اجتناب ناپذیر نيستند که شخصيت ها قدرتی در مقابله با 
آن نداشته باشند، بلکه همين انسان ها هستند که به دليل عدم توانایی در شکل دادن یک 

1. David James and Urmila Seshagiri
2. Alison Gibbons
3. Sami Petteri Paavilainen
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»آگاهی جهانی« )17( که در نتيجه عقاید متفاوت و باورهای متناقض و ميل به قدرت طلبی 
فرهنگی است، به آن دامن زده اند. تأکيد پتری در اینجا بر »آگاهی جهانی« است که ميچل 
در رمان ساعت های استخوان جای خالی اش را به خواننده گوشزد می کند. او همچنين 
رمان ميچل را یک رمان خودآگاه می داند که نویسنده با خودآگاهی کامل و عامدانه به 

ارجاعاتش دست زده است.
در پژوهشی دیگر، به نام »دیدن آنچه درست در مقابل ماست: ساعت های استخوان، 
تغييرات آب وهوا، و توجه انسان« )2018( اليزابت کالاوی1 نيز همانند پتری به مسئله 
آگاهی در رمان ساعت های استخوان اشاره دارد و معتقد است »دليل حضور نازمان ها 
)Atemporals( در این رمان همين اشاره به ناميرایی و خدشه ناپذیربودن آگاهی در 

عصر حاضر است« )2(. او همچنين معتقد است که در ساعت های استخوان در واقع 
حضور نازمان ها نه برای اشاره به »ماندگاری خاطرات انسان مدارانه« )Harris 15(، بلکه 
برای تأکيد بر »شکست و عدم توفيق بشر در روند پيشروی در نگرشی وسيع تر است« 
)Callaway 10(. از سوی دیگر، کرن شاو2 نيز در مقاله ای با عنوان »جادویی عادی ست: 

جهان وطنی خارق العاده در ساعت های استخوانی دیوید ميچل« )2018( در باب مسئله 
آگاهی به حضور  زمان مدارها )Horologist( اشاره می کند و آن را نمادی برای آگاهی 
جمعی می داند. اشاره او بيشتر به »آگاهی آسيب دیده جمعی« )9( است، که می تواند به 

موازات نظریات کالاوی قرار بگيرد.
گذشته از تمام ارجاعاتی که در خوانش های متعدد از آثار دیوید ميچل و به خصوص 
پایان نامه  در  ارمنز3  برجه  که  را  نظریه ای  می توان  است،  آمده  استخوان  ساعت های 
کارشناسی ارشد خود با عنوان »متا مدرنيسم: عناصر مدرنيستی در ادبيات داستانی 
معاصر بریتانيا و ایرلند« )2018( در مورد زمان و نوع ارائه آنها در رمان های متامدرن 
داده است، مورد توجه قرارداد؛ او در پژوهش خود، از نوعی روایت جدید در رمان های 
معاصر نام می برد که آن را »جریان پيش آگاه ذهن« 4 ناميده است و در پی هدفی خاص 

1. Elizabeth Callaway
2. Karen Shaw
3. Bregje Ermens 

4. جریان سيال ذهن ترجمه ای است که در زبان فارسی برای اصطلاح stream of consciousness برگزیده شده است. 
stream of pre- ارجاع این بخش به این اصطلاح نياز به تغيير ترجمه دارد تا بتواند معادل دقيق تری برای اصطلاح جدید

consciousness باشد. به همين دليل اگر این اصطلاح را در زبان فارسی جریان آگاه ذهن بخوانيم، معادل این اصطلاح 

جدید »جریان پيش آگاه ذهن« معنای دقيق تری خواهد یافت. 
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خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  23  دوره بیست و یکم، شـمــــاره33 ، پــایــیـــــز و زمستان 1403نـقـد 

و در جهت منفعت شخصيت استفاده می شود. این سبک در واقع تغييریافته جریان سيال 
ذهن است که توسط جيمز و سشاگيری نيز از خصوصيات ادبيات متامدرن نام برده شده 

است.
جریان پيش آگاه ذهن بيشتر به انگيزه های درونی و غریزی از پيش اندیشيده  شده 
ربط دارد تا جریانات سيال فکری؛ این جریان در واقع حتی پيش از آنکه به شکل زبان 
درآید در شخصيت ها وجود داشته است. خواننده اثر در آغاز هر تجربه ای که شخصيت 
به دست می آورد حضور داشته و »به پيش آگاهی شخصيت قبل از جریان یافتن تفکر، 
آگاه است« )به نقل از McCallum-Smith 43(. با اشاره به این جریان پيش آگاه ذهن 
می توان تعریف جدیدی برای آگاهی ارائه داد که ميچل در ساعت های استخوان از آن 

بهره برده است.
نگاهی است  اثر جایش خالی ست،  این  انجام شده بر روی  آنچه در پژوهش های 
که می توان به مسئله آگاهی داشت. در هيچ کدام از پژوهش های فوق الذکر اشاره ای به 
چگونگی پيدایش آگاهی در شخصيت ها نشده است. صرف اشاره به نقصان آگاهی 
جهانی و آگاهی جمعی یا ناميرا بودن آگاهی در شخصيت ها، پاسخی به این پرسش 
نمی دهد که آگاهی در آنها به چه صورت شکل گرفته است؛ بنابراین در پژوهش حاضر 
جای دارد با اتکا بر برخی خصوصيات متا مدرنيستی، بدین  مسئله پرداخته شود تا بتوان 

به تجميعی در مورد مسئله آگاهی رسيد. 

3.مسئله آگاهی در عصر متامدرن؛ یک چهارچوب نظری
از نظر ایرما مير1، یک متا مدرنيست اگر بخواهد در تحليل متنی منصف باشد ، باید »مداوم 
و آگاهانه« بين پسامدرنيسم و   مدرنيسم با »تعيين اینکه کدام دیدگاه بهترین راه حل را برای 
یک مشکل ارائه می کند« )20( یکی را انتخاب کند. وی با اتکا بر این اصل متا مدرنيستی 
که می بایست همچون آونگی ميان دو قطب مدرنيسم و پسامدرنيسم در حرکت بود، 
ادعایش را اثبات می کند. این درست به مثابه در نوسان بودن ميان گذشته و آینده است. 
باتوجه به اینکه شناخت رفتارهای قبلی فرد می تواند به پيش بينی رفتارهای آتی او کمک 
کند، به سادگی می توان به انتخاب های او نيز آگاهی پيدا کرد. نکته قابل ملاحظه در این 
چهارچوب نظری این است که برای بررسی یک اثر متامدرن نمی توان به یک متفکر و یا 
یک نظریه خاص متوسل شد، چرا که همان طور که اشاره شد اصلی ترین خصوصيت 
1. Irma Meyer
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اثری متامدرن در نوسان بودن آن ميان اعصار و آرای متفاوت است؛ بنابراین نياز است 
به بررسی برخی خصوصيات اکتفا کرده و آرای متفکران مختلف در آن را مورد چالش 

قرارداد.
همان طور که اشاره شد، متا مدرنيسم ميان مدرنيسم و پسامدرنيسم در نوسان است. 
به عقيده ورمولن و آکر این دوره حتی ميان اميد و یاس، ساده انگاری و دانایی، یکپارچگی 
 Vermeulen and( و چندگانگی، انسجام و ازهم گسيختگی و همين طور وضوح و ابهام
Van den Akker 104( نيز در نوسان است. از این روست که پویایی »هر دو/هيچ کدام« 

در این عصر نمود بسيار دارد. از سوی دیگر، آنها اشاره می کنند که در عصر متامدرن 
ضروری است که برای رسيدن به حقيقت به جای »کنایه آميز بودن«، ميل به احساس و 
احساساتی بودن را پيدا کنيم. این »صداقت جدید« )Wallace 25(، با مفاهيم دیگر ترکيب 
شدند تا چيزی را ایجاد کند که گيبونز آن را »عاطفه متامدرن« می نامد، به این معنی که یک 
متن متامدرن »می خواهد عاطفی باشد و هم زمان احساسات را برانگيزد« )184(. گيبونز 
همچنين پيشنهاد می کند که »عاطفه شخصی نه جدی است و نه فردگرا. موقعيتی است 
ذهنی که بازنمایی شده و به دنبال این است که خود را به صورت جسمانی در جهان، از 
جمله در ارتباط با دیگران، قرار داده یا پایه گذاری کند« )12(. او ادامه می دهد که این دوران 
تازه وارد مانند دوره قبل »انکار عاطفه نيست، بلکه احيای عاطفه است؛ یک بازنمایی ذهنيت 
Rad-( »شخصيت ها همچنين »به جستجوی بی پایان حقيقت ایمان دارند .)3 )گرا یا نه آن« 

chenko 250( که با آنچه شخصيت های شک گرایی پسامدرن باور داشتند متفاوت است؛ 

بنابراین، ایده ابرقهرمانانی که بزرگ تر از زندگی هستند، بار دیگر در متون متامدرن 
مطرح می شود.

از دیگر خصوصيات این عصر که می تواند به یاری این پژوهش بياید می توان به 
 Vermeulen and Van den( تلاش برای یافتن حقيقت جاودان و ظهور مجدد فراروایت ها
Akker 104، Eve 11( اشاره کرد؛ ویژگی دیگری که متفکران متامدرن به عنوان روشی 

تحليلی برشمرده اند. ارمنز، و همچنين ورمولن و ون دن آکر، به شکل جدیدی از حقيقت 
به عنوان پيامد فاجعه 11 سپتامبر اشاره می کند. او معتقد است که این حادثه واقعيت و 
حقيقت را برای بسياری تغيير داد؛ بااین حال، آنها تصميم گرفتند که آن را نادیده بگيرند. 
ارمنز و دیگر پژوهشگران حوزه متامدرن باور دارند که تغيير در طرز تفکر مردم پس 
از این حملات »به سبک جدیدی از هنر و ادبيات منجر شد که از حالت زیبایی شناسی 
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پسامدرن و طنز آن فاصله گرفت« )Ermen 10(. ارمنز همچنين این »تجربه ذهنی« را وجه 
تشابه نویسندگان این عصر با نویسندگان مدرنيست )57( می داند، هر چند که نویسنده 
متامدرن بين قطب ذهنی/عينی و نقطه ای که هر فردی می کوشد ذهنيت خود را به واقعيت 

در عصر متامدرن تحميل کند، در نوسان است.
مانتای  که  می کند  استدلال   )2002( واقعی  صحرای  به  خوشامدگویی  در  ژیژک 
پسامدرن که »واقعيت« را بيان می کند، صرفاً یک داستان نمادین اشتباه است، دقيقاً 
برعکس درس نهایی مربوط به بازنمایی که باید از 11 سپتامبر آموخته شود، یعنی اینکه 

»نباید واقعيت را با داستان اشتباه گرفت« )19(. به گفته ژیژک، 
قبل از فروپاشی برج های دوقلو ما در واقعيت زندگی می کردیم و وحشت های جهان 
سوم بخشی از واقعيت اجتماعی ما نبود؛ برای ما تنها به عنوان یک مظهر طيفی بر روی 
صفحه تلویزیون وجود داشت - آنچه در 11 سپتامبر اتفاق افتاد این بود که این مظهر از 
صفحه نمایش فوق العاده وارد واقعيت ما شد. این طور نيست که واقعيت وارد تصویر ما 
شده باشد: بلکه تصویر وارد شده و واقعيت ما را در هم شکست )و این یعنی مختصات 

نمادینی که تعيين می کنند آنچه ما به عنوان واقعيت تجربه می کنيم(. )16(
ژیژک به این نکته اشاره می کند که واقعيتی که فرد قادر به حفظ آن است، در صورتی 
امکان پذیر خواهد بود که فرد بتواند آن را تخيلی بسازد. هر داستانی ریشه در حقيقت 

دارد و با هر اتفاقی که می افتاد، افراد یاد می گيرند که هر چيزی هر لحظه ممکن است.
از سوی دیگر، بوردیو معتقد است که اگر جامعه شناسی یک علم عينی به حساب 
می آید به این خاطر است که »ذهنيات فرد در اختيار مجموع معنای رفتارهایشان به عنوان 
داده های بی واسطه آگاهی نيستند و آنها معناهایی بيش از آنچه می دانيد یا آرزو می کنيد 
را شامل می شوند«، )18( به این مفهوم که ذهنيات در هر سطح از آگاهی دستخوش تغيير 
خواهد شد. این مسئله ممکن است در دام تقليل گرایی بيفتد که مادی گرایی علوم اجتماعی 
مسبب آن است که ادعا می کند آگاهی و تعبير افراد باید اینگونه شناخته شوند که آنها را 
عنصر اساسی تمام واقعيت های موجود در جهان نشان دهند. مسلم این است که جامعه 
ساختاری عينی دارد؛ اما این مسئله نيز قابل انکار نيست که جامعه را ذهنيات افراد 

موجود در آن ساخته است.  
بوردیو هر عمل فرد را به شکل یک »بازی« می بيند با قواعد از پيش تعيين شده که 
به صورت تجربی و در عمل یاد گرفته می شود )113(. او حتی تأکيد می کند که هر چقدر 
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هم فرد ادعا کند آگاهانه هدف خود را تعيين و دنبال می کند، باز هم جز در خطا و توهمی 
بيش نيست )به نقل از Jenkins 119(. اگر با این تفاسير هر عملی را بازی با قواعدی 
مشخص بدانيم پس چطور می توان آگاهی فرد در انتخاب استراتژی را زیر سؤال برد؛ 
هر چقدر هم که این انتخاب تحت تأثير عادتواره های در حال تغيير باشد، اگر فرد آگاهانه 
خود را در موقعيت یک عادت واره تلقين شده جدید قرار بدهد، چه؟ به این معنی که ميل و 
اراده و ذایقه او، فرد را در نوعی عادت واره تلقين شده قرار دهد که با استراتژی انتخابی 
او برای پيروز شدن در بازی که شروع کرده، مناسب است. چرا که نفع یا »سود« او در 
این عادت واره جدید نهاده شده است. پس خود را خودخواسته در معرض عادت واره 
جدید قرار می دهد. این گذار از عادت واره قبلی تا عادت واره جدیدِ تعریف شده برای اثبات 
ماهيت وجودی  فرد، نياز به ریسک پذیر بودن او دارد و تصدیق آگاهی از پيش تعيين 

شده برای وی.  
با این تفاسير، پژوهش حاضر یا مطالعه ای توصيفی و کيفی قصد دارد تا با اتکا بر 
ارتباط ميان شناخت، آگاهی و عاطفه ثابت کند که الگوی ذهنی شخصيت ها در رمان 
مورد پژوهش را می توان با استناد بر نوسان ميان سطوح مختلف آگاهی درک کرد. این 
رمان در سایه نظریات مطرح شده توسط متفکران فوق الذکر در تلاش است تا چگونگی 
بازنمایی مسئله آگاهی را در رمان ساعت های استخوان بنمایاند. به تعبير نيک لاوری، 
آگاهی قادر است از مرزهای خودش هم فراتر برود، اگرچه تنها وقتی که بتواند ارتباط 
ميان ذهنيت و عينيت آگاهی را بيان کند )758(. درک این ارتباط تنها در محدوده آگاهی 

است که »فرد« را تعریف می کند. 

4. بررسی مسئله آگاهی در رمان؛ یافته ها و بحث
رمان ساعت های استخوان در شش بخش با پنج راوی مختلف نوشته شده است. راوی 
مشترک فصل های اول و آخر، هالی سایکس است که داستان از پانزده سالگی او آغاز 
شده و در هفتاد و چهار سالگی اش پایان می گيرد. اگرچه هالی فقط فصل های اول و 
آخر را روایت می کند، زندگی او به یکی از رشته های روایی تبدیل می شود که بخش های 
مختلف رمان را در کنار هم قرار می دهد. ارتباط هالی با هر یک از این شخصيت ها در 
قالب یک علاقه عاشقانه، همسر، دوست و متحد، شاکله داستان را درهم تنيده نگه می دارد 
و خواننده از دیده آنها به تماشای زندگی هالی نشسته و نظاره گر لحظاتی از زندگی او 
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می شود.
دیدگاه های راوی های متعدد که اتفاقاً در دهه های مختلف هم رخ می دهند داستان های 
متناوب را در کنار هم قرار داده و طرحی فرعی را هم زمان جلوه گر می شوند که مسائل 
دیگری در مورد زندگی این افراد را به داستان تزریق می کند. هر کدام  از شخصيت ها 
به نوعی درگير جنگی ناپيدا هستند که ميان آنها و موجوداتی جاودانه در حال وقوع 
است. اتفاقات داستان را درگيری های ميان این دو گروه شکل می دهد. گروهی از این 
شخصيت ها نازمان ها هستند که موجوداتی خيرخواه هستند و به سادگی دوباره متولد 
می شوند و در بدن فردی که به تازگی روح از بدنش خارج شده و به اصطلاح آنها خالی 
شده، حلول کرده و به زندگی ادامه می دهند، بدون اینکه به آگاهی و هشياری، یا خاطرات 
آنها خدشه ای وارد کنند. گروه دیگر Anchorities هستند که به آنها زنده خوار هم گفته 
می شود و طی اجرای مراسمی فرد آماده به آنها اجازه می دهد که روحش را اطعام 
کنند و در نتيجه روند پيری اش متوقف می شود. آگاهی و هشياری در این افراد هم 
همچنان دست نخورده باقی می ماند، اما مسئله بدیهی این است که این گروه خودخواسته 
و خودآگاهانه دست به انتخاب زده اند، حتی باوجوداینکه انتخابشان، یک انتخاب شرورانه 
است. قدرمسلم اینکه آگاهی در این موجودات از وجودی به وجود دیگر منتقل می شود و 

در نوسان ميان وجودهای مختلف در دوره های مختلف است.
دیوید ميچل در گفتگویی با پل هریس در مجله سابستنس در مورد مسئله آگاهی 
در رمان هایش می گوید: »یک رمان نویس در هر اثر خود حقيقتی ذهنی را در زمينه ای 
شگفت آور بيان می کند و حکماً آگاهی نيز ادای دینی است به وصف ناپذیری زمان: چرا که 
آگاهی منشوری است که ما از درون آن قادر به ادراک زمان هستيم. بااین وجود، آگاهی 
همچنان سربسته )unbottleable( و غير قابل قانونمندکردن است )8(. او در بخش دیگری 
از همين مصاحبه اذعان می دارد که »در حال حاضر، می توان قوانين سنتی را کنار گذاشت 
و به باوری جدید رسيد که در آن مرگ پایان کارآگاهی نيست، بلکه ]آگاهی[ به نوعی 
خداگونه، مسخ شده، و در وجود دیگری قابل شکل پذیری است« )11(. این اشارات ميچل، 
نشان دهنده نگرش جدیدی است که انسان معاصر نسبت به آگاهی دارد و آن را فراتر 
از فرد می بيند. او همچنين با اشاره به عنصر زمان در آثارش به نوعی به رازآميز بودن 
مسئله آگاهی، به خصوص در عصر حاضر اشاره دارد. در ادامه این بخش به بررسی 
تضاد هر دو/هيچ کدام، تقابل جبرواختيار، و عاطفه متا مدرنيستی که از خصوصيات 
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آثار متا مدرنيستی هستند، در این اثر خواهيم پرداخت تا چگونگی شکل گيری آگاهی در 
شخصيت ها مشخص شود.

4. 1 تضاد هر دو/هیچ کدام
گفته شد که متا مدرنيسم بر نوسان ميان ویژگی های متضاد تأکيد دارد، به نوعی تضاد 
ميان هر دو/هيچ کدام؛ ».. همچون آونگی ميان قطب های متضاد پس وپيش می شود و 
 .)Vermeulen and Van den Akker 105( »قطب مخالف، آونگ را به سمت خود می کشاند
ميچل در ساعت های استخوان حتی بر نوسان آگاهی و خاطرات بين وجودهای مختلف 
نيز تأکيد می کند و نشان می دهد چطور درحالی که روحی ناميرا در وجودی رخنه می کند 
آگاهی و خاطراتش به وجود جدید منتقل می شود، درحالی که آگاهی وجود قبلی کماکان 
پا برجاست و درست مثل آونگی در تردد است؛ وجودی که می ماند هم آن وجود هست و 
هم نيست. در این رمان تلاش انکوریت ها  برای زنده ماندن نه تنها از طریق همکاری با فرد 
موردنظر بلکه ميان آن و عمد بلع روح او در نوسان است، »خواه با نفرت یا عشق تحریک 
شده باشد، هدف تصاحب جوهره دیگران است« )Childs 190( و تبدیل آن فرد به تضاد 
هر دو/هيچ کدام. برای مثال می توان به شروع رمان و ناپدیدشدن جکو، برادر هفت ساله 
هالی اشاره کرد که باوجوداینکه تنها هفت سال دارد طرز صحبت و علاقه اش به دانش 
و فلسفه از او کودکی عجيب ساخته. هالی این عجيب وغریب بودن برادرش را به تفاوت 
او نسبت به دیگر کودکان هم سن و سالش ربط می دهد؛ اما حقيقت این است که روحی 
ناميرا در وجود این کودک رخنه کرده که تمام آگاهی و دانشش را به وجود او انتقال 
داده است. در اینجا شخصيت جکو راوی پویایی هر دو/هيچ کدام است؛ هم جکو هست، 
هم نيست. جکو برای هالی نقاشی از یک ماز تودرتو می کشد و در همان ابتدای رمان به 
او این آگاهی را می دهد که در آینده به آن نياز خواهد داشت پس »بهتر است آن را از 

بر کند« )The Bone Clocks 8(. کمی بعدتر هالی در توجيه رفتار غریب برادرش می گوید: 

غلغلکی در قلبم احساس کردم. احساس می کردم که می خواهم و می توانم برای محافظت 
از او در صورت لزوم حتی آدم بکشم. هنوز آن را احساس می کنم، وقتی بعضی ها 
در مورد »عجيب« یا »غریب« یا »نارس« بودن او صحبت می کنند خشم وجودم را پر 
می کند. ]...[ چرا وقتی هفت ساله هستيد کشيدن سفينه فضایی اشکالی ندارد، اما کشيدن 
مازهای تودرتو اشکال دارد؟ چه کسی تصميم می گيرد که خرج کردن پول برای خریدن 
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فيگورهای سوپرمن و بتمن خوب است، اما اگر ماشين حساب حرفه ای بخواهيد، عجيب 
  )The Bone Clocks 46( 1.می شوید

هالی درست احساس می کند؛ تمام آگاهی و خاطرات جکو در جسم او باقی است، گرچه 
روحی دیگر، با دانش و آگاهی صدها ساله  بدن او را پرکرده. هالی بعدها به این نکته پی 
می برد. در آن دوره او تنها به این درک رسيده که جکو در ته چشمان جسمش زندگی 
می کند و اقرار می کند که هرازگاهی فقط برادرش را درست مثل اینکه با قطاری پرشتاب 
بگذرد پشت چشمان جسمی که روبه رویش نشسته می بيند. این نمونه اولين مثالی است 
که ميچل برای آگاهی از پيش تعيين شده می آورد. در مثال بعدی، در بخشی از رمان 
ميچل اشاره می کند که در بحبوحه جنگ ميان نازمان ها و انکوریتی ها، هالی به مثابه 
واسطه ای قبول می کند که روحی نازمان را در وجودش بپذیرد تا با هدایت او بتواند به 
کمک خيرخواهان شتافته باشد و آگاهی که در نوجوانی برادر خردسالش جکو در مورد 

ماز تودرتو به او داده بود به کمکش می آید؛ یک آگاهی از پيش تعيين شده دیگر. 
در مثالی دیگر، هوگو که روح مارینوس در او حلول کرده است، به طوری استثنایی 
برنده تمام بازی هاست و به همين خاطر خانواده و دوستانش او را متقلب می دانند. ميچل 
صحنه ای که سر ميز شام خانواده شکشان به دوباره برنده شدن او را ابراز می کند 

این طور تصویر می کند:
»اما تو و الکس که این روزها رابطه خوبی با هم دارید.«

نایجل می گوید: »فقط تا زمانی که کسی رو دعوت به بازی نکرده.«
به من برمی خورد، »تقصير من چيه که نمی تونم ببازم؟«

نایجل غرغر می کند. »فقط به خاطر اینکه هنوز کسی نمی فهميده چطور تقلب می کنی.«
»مامان، بابا، حرف های چرند و بی اساسش رو می شنوید.«

 The( ».نایجل چاقویش را تکان می دهد و می گوید »- این هم دليل نمی شه که تقلب نمی کنی
)Bone Clocks 116

در واقع، دليل بردن های پياپی هوگو هم آگاهی از پيش تعيين شده ای است که از طریق 
تجارب مارینوس به او منتقل شده است. در این رمان، شخصيت ها منتظر نمی مانند تا 
پيامد کارشان را ببينند، چرا که به هر طریق یا واسطه ای از سرانجامشان آگاه هستند. 

1. ترجمه ها از نگارنده
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برخلاف  اما  نگاشته شده  تحولی(  )رمان  بيلدونگزرمان  به سبک  رمان  باوجوداینکه 
رمان های این سبک شخصيت در پی کسب تجربه رشد نمی کند، چرا که پيش تر از آنچه 

که در منصه رخ دادن است آگاه است.

 4. 2 تقابل جبرواختیار

آگاهی در شخصيت های این رمان هم زمان ميان جبرواختيار در نوسان است؛ درحالی که 
به طور اختياری روح ناميرایی را پذیرفته  اند، جبر آگاهی او را هم باید بپذیرند. همان طور 
که در مثال های آمده بيان شد، آگاهی و هشياری به وجود شخصيت ها رخنه می کند. 
در مثالی دیگر، وقتی اد بروبک، پدر فرزند هالی از عراق به انگليس برمی گردد، در یک 
جشن عروسی دخترشان ناپدید می شود. هالی به خوبی از دليل آن آگاه است؛ پيش تر 
چنين سناریویی برای برادرش رخ داده و برادر هرگز پيدا نشده بود. حس استيصال و 
درماندگی و فشار عصبی او را از هوش برده و به خلسه ای کوتاه می برد و او در آن 
خلسه به ناگاه از جای دخترش آگاه می شود. آن حس و عاطفه مادرانه در واقع روح 
هالی را به یکی از وجودهای ناميرا که زمانی در جسم او رخنه کرده بوده وصل می کند 
تا از آگاهی او بهره ببرد. توضيح این روند برای هالی دشوار و قبولش برای اطرافيان 
دشوارتر است، به همين خاطر همگی به همين بسنده می کنند که غریزه ای مادرانه بوده 
است؛ چون از نظر اد »علایم و نشانه ها واقعی نيستند« )The Bone Clocks 279(. این علایم 
و نشانه ها همان آگاهی های از پيش تعيين شده ای هستند که ميچل در خلال خطوط 
رمان به آنها اشاره کرده و نشان می دهد کاملًا هم واقعی هستند، و بنابر نظریه ژیژک، 
این نگاه اد به واقعيت است که متفاوت است یا به گفته ارمنز »هرکس نسخه خود را از 

واقعيت دارد.« 
مسئله اساسی در درک این واقعيت در واقع به نوسانی که ميان آگاهی ذهنی و عينی 
در این رمان وجود دارد برمی گردد. رولاند در درک واقعيت عينی و ذهنی اذعان می دارد 
که سطحی از شناخت وجود دارد که موجب می شود مورد عينی بخشی از آگاهی را 
شکل دهد که آن را نمی توان توسط ابزارهای ادراک توضيح داد. »این عقيده که شناخت 
نوعی آشکارگی یا افشاگری ست این را می رساند که مورد ذهنی آگاهی تنها در عمل 
دیدن تعریف شده است. ادراک خودکار مورد عينی را آن طور که درک می کند تعيين 
می کند، درحالی که شخص تغيير کرده است« )به نقل از Lavery 759(. نکته اینجاست که 
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این نوسان به نوعی به عنوان نظم طبيعی جهان معرفی می شود و از الگویی رمانتيک و 
مدرنيستی سود می جوید. مطالعاتی ازاین دست نشان می دهند که متا مدرنيسم قادر است 
توسط این نوسان که در آثار ادبی این چنينی به عنوان شرحی از پویایی بنيادین درونی 

آگاهی انسانی بررسی می شوند، بسط پيدا کند.
اما اینکه حوادث بيرونی تا چه ميزان بر آگاهی شخصيت های داستان تأثيرگذار است 
هم در همنشينی امر عينی و ذهنی نهفته است. همان طور که اشاره شد، بوردیو ادعا 
می کند که جامعه را ذهنيات افراد ساخته و آگاهی امری انتزاعی است، چرا که آگاهی 
هيچ وقت به راستی اتفاق نمی افتد. در واقع او به عادت واره ای تلقين شده اشاره دارد که 
دورازذهن نيست، اما قابل به چالش گذاشته شدن است. آنچه که می توان عادت واره 
تلقين شده نام گذاری کرد در واقع همان بازی با قواعد از پيش تعيين شده ای است که 
بوردیو در بيان نظریه کارکردگرایش آن را مطرح می کند. همان طور که آونگ آگاهی ميان 
عينيت گرایی و ذهنيت گرایی در نوسان است و هر بار که آونگ به قطبی نزدیک می شود 
قطب متضاد آن را به سمت خود می کشد، درونی بودن یا بيرونی بودن آگاهی هم در 
نوسان است. اگر فرزند هالی و اد ناپدید نمی شد، خلسه ای رخ نمی داد و آگاهی غيبی سر 

نمی رسيد.

4. 3 عاطفه متامدرنیستی؛ در جستجوی آرمانشهر متامدرنی
نکته قابل بحث دیگر در اینجا عنصر عاطفه است که در مبحث متامدرن قواعد بازی را 
تغيير می دهد؛ همان موقعيت ذهنی فرد در ارتباط با دیگران که گيبونز آن را عاطفه 
متامدرن می خواند. اگر بنابراین گذاشته شود که قواعد بازی برای هر آگاهی، از پيش 
تعيين شده است دختر هالی، درست مثل برادر او می بایست برای هميشه ناپدید می شد. 
اما آن چنان که شرحش رفت، عاطفه مادرانه و حس عجز، نوعی خلسه و آگاهی را برای 
هالی به ارمغان آورد. در این مثال حتی خواننده هم می توانست آماده باشد تا باتوجه به 
شناختی که از رفتار هالی در زمان گم شدن برادرش داشت، رفتاری که به آن دست 
خواهد زد را پيش بينی کند؛ یک آگاهی از پيش تعيين شده اما اختياری، چرا که آن آگاهی 

در وجود او رخنه نکرده بود؛ بلکه آن را بنا بر شرایط پيش آمده طلب کرده بود.  
در این مورد، موضوع رجعت از عادت واره از پيش تعيين شده به عادت واره ای جدید 
مطرح می شود که در آن شخصيت نيازمند پذیرفتن ریسک پيامد آن خواهد بود. برای 
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مثال، کریسپين هرشی، نویسنده ای ناموفق قصد انتقام جویی از منتقد سخت گير مجله 
ادبی را دارد. خود مسئله انتقام جویی جای سؤال ندارد، اما نوع انتقام جویی چرا. خواننده 
می تواند تصور کند که هرشی برای انتقام مطلبی بر ضد منتقد در جایی منتشر کند، کار 
او را سبک بشمارد، یا در جمعی ادبی او را خفيف کند. اما ميچل هرشی را در ميدانی 
کاملًا متفاوت قرار می دهد؛ او تصميم می گيرد مواد مخدر در چمدان منتقد جاسازی کند 
تا در فرودگاه کلمبيا دستگير شود. پس از این عمل، هرشی ریسک می کند تا دوباره 
با چيزمن در ارتباط باشد، تمام تلاشش را برای آزادی او از زندان بدنام دلالان مواد 
مخدر در کلمبيا می کند و حتی به تسلی خواهر چيزمن می رود. شاید تنها موضوعی که 
هرشی نمی توانست فکرش را بکند، کشته شدنش به دست چيزمن بود که اتفاق می افتد. 
هرشی در خودگویی ای ادعا می کند تصوری از آنچه بر سر منتقد، خواهد آمد نداشته و 
تنها تصورش بدنام شدن او بوده، اما این آگاهی کاملًا خودفریبانه است. او تمام زوایای 
ماجرا را در ذهنش بررسی می کند، از گذشته و از حس هایش می گوید و به طور مستقيم 
اشاره می کند که نقدی که چيزمن بر اثر او نوشت درست مثل فروکردن خنجر از پشت 

.)The Bone Clocks 321( به اوست

ریچارد چيزمن عمل را انجام داد: من تنها عکس العمل. اخلاق نيوتنی. شاید کاری که من 
کردم برای شروع بازرسی کيف کافی باشد. شاید این طور نباشد. شاید بااحتياط او را 
کنار بکشند و اخطار بدهند، یا ممکن است در ملاء عام کتک بخورد. شاید این شرمندگی 
باعث شود که چيزمن ستون خود را در تلگراف از دست بدهد. شاید هم نشود. من کارم 

)The Bone Clocks 321( .را انجام دادم، از اینجا به بعد به سرنوشت بستگی دارد

در بيان جریان سيال ذهن، تکنيکی که در دوره مدرنيسم از آن استفاده می شد 
تجربه های  و  خود  درونی  احساسات  و  افکار  غرق   خاص  موقعيتی  در  شخصيت 
مثال  در  حال آنکه   .)Cudden 866( باشد  تأثيرگذار  بيشتر  تا  می شود  شخصی اش 
هرشی، نویسنده تفکرات درونی شخصيت را آورده تا به تغيير ميدان و آگاهی از پيش 
تعيين شده در شخصيت اشاره کند. این نوعی جریان پيش آگاه ذهن را می رساند که 
باوجوداینکه از موضوعی آگاهی دارد، بااین حال در جهت نفی آن برآمده و عمل می کند 
که تنها از انگيزه های درونی و غریزی شخصيت ناشی می شود. حتی در مورد هالی و 
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آگاهی های او نيز خواننده در هر تجربه زیسته او حضور داشته و به پيش آگاهی او قبل 
از جریان پيداکردن تفکر آگاه است. هالی و اد آگاهی شان را انکار نمی کنند، اما در مورد 
هرشی متفاوت است؛ او تحت تأثير عاطفه متا مدرنيستی، در عادت واره ای جدید، درست 

به مثابه یک مافيای حرفه ای عمل کرده؛ اما آگاهانه آگاهی اش را نفی می کند.
در نهایت، رمان نوسان ميان دو قطب دیگر را به نمایش می گذارد که یکی به مدرنيسم 
نقب می زند و دیگری به پسامدرنيسم؛ مفهوم آرمان شهر و ویران شهر. در نگاهی از 
زاویه ای دیگر، تمام شخصيت ها در ویران شهر پسامدرنی خود، اميد آرمان شهر موعود 
را دارند. هالی در فصل آخر رمان، زنی در اواسط هفتادسالگی است که باوجود تمام 
سختی هایی که در زندگی متحمل شده، و باوجود تمام شک و دودلی هایش، مثبت اندیشانه 
اميد بهبود در اوضاع جهان دارد. گرچه او خود همراه کشتی نجاتی که با مارینوس ناميرا 
رسيده نمی رود، اما نوه و فرزندخوانده اش را می فرستد و به عنوان رمز از آنها می خواهد 
تمام تلاششان را بکنند تا زنده بمانند »هر چه پيش آمد فراموش نکنيد که تنها وظيفه شما 
زنده ماندن است« )The Bone Clocks 608(. در واقع شاید نه اميد به آنچه که در پيش است، 
بلکه خاطرجمعی از آگاهی  مارینوس ناميرا از گذشته است که او را به آرمان شهر در راه 
اميدوار می کند و او را همچون گذشته ميان این دو قطب متضاد در نوسان نگاه می دارد.

نمی توانم خداحافظی کنم؛ چون این کلمه حکم نقطه پایان دارد، اما نمی توانم هم بگویم 
به اميد دیدار چون چه زمانی مگر دوباره این آدم های ارزشمند زندگی ام را، واقعی، در تن 
خودشان خواهم دید؟ هيچ وقت: این زمان. پس تمام تلاشم را می کنم تا لبخند بزنم طوری 
که کسی نفهمد قلبم مثل کهنه پارچه ای مچاله شده نظاره گر رفتن لورلی و رافيک است که 
برای آماده کردن کشتی به کاپيتان کمک می کنند، و در کنارشان مارینوس دیرسال جوان 
رو. ]...[ مارینوس صدایم می زند: موفق باشی هالی سایکس، و حسی به من می گوید او از 
سرطان پيشرفته ام خبر دارد، حتی از تمشک هایی که پنهان کرده ام و خوراکی که خواهم 
 The Bone( .خورد. پس فقط سرم را تکان می دهم، چون دیگر به صدایم اعتمادی نيست

)Clocks 612

برخلاف رسم پسامدرن ها، ميچل در این خود گویه به مدرنيست ها نقب می زند؛ هالی 
را در اوج ویرانی غرق در عاطفه و احساس توصيف کرده؛ او قصد دارد بارقه اميد را 
در ظلمات نااميدی هالی از زندگی نشان دهد. او حتی برای این کار از دوقطبی فکر و 
زبان هم بهره می جوید: آن چه در فکر هالی می گذرد و آن چه بر زبانش باید جاری 
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شود، و نمی شود. او خيالش جمع است، اما به صدایش اعتماد ندارد، چون به آنچه که در 
آگاهی اش می گذرد بيشتر ایمان دارد تا آن چه که بر زبانش جاری شود.

۵. نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی مسئله آگاهی در رمان ساعت های استخوان نوشته دیوید 
ميچل به مثابه رمان متا مدرنيستی پرداخت و پس از شرح مسئله آگاهی و توصيفش در 
عصر متامدرن، با ارائه چندین مثال از اثر، آن را مورد چالش قرارداد تا اثبات کند. برخی 
عناصر متا مدرنيستی، خصوصاً در مسئله آگاهی، تغييریافته  عناصر مدرنيستی است 
و همچنين این عناصر ميان اعصار مدرن و پسامدرن در نوسان هستند. این پژوهش 
صرفاً به بررسی برخی از خصوصياتی که توسط متفکران متامدرن بيان شده پرداخته 
و با نگاهی بر آرای دیگر متفکران، این خصوصيات را در رمان حاضر به چالش کشيده 
است. بازخوانی این رمان  با دیدی متا مدرنی، نشان داد که هالی و اد با شناخت از تجربه 
زیسته شان به پيش بينی آنچه که باید رخ دهد، به یک آگاهی از پيش تلقين شده، رسيدند. 
می کنند،  پيدا  نمود  جبری  به صورت  گرچه  رمان  این  شخصيت های  آگاهی های 
درعين حال اختياری هم محسوب می شوند، چرا که انتخاب آن در ابتدا با آنهاست. در 
این مجال مطرح شد که در عصر متامدرن قطب های متضاد در نوسان ميان هم هستند 
و بر خلاف دوره پسامدرن که احساسات و عاطفه را باطل می دانست، دوره حاضر 
موقعيت ذهنی شخصيت ها را در ارتباط با یکدیگر قرار داده و می خواهد عاطفی باشد 
و احساسات برانگيزد؛ همان عاطفه ای که در مواجهه شخصيت اصلی با برادرش در 
کودکی، با فرزندش در جوانی، و با نوه و فرزندخوانده اش در پيری به او آگاهی بخشيد. 
همين در ابتدای امر مسئله آگاهی را دستخوش تغيير کرده و نشان می دهد آنچه این اثر 
به عنوان اثری متامدرن از آگاهی ارائه می کند امری از پيش تعيين شده است و بااین حال 
دست به عمل زدن شخصيت ها اختياری است و برای مثالش می توان به کریسپين هرشی 
اشاره کرد. نکته دیگری که این اثر تصویر کرد این بود که هر کس نسخه ای از واقعيت 
را دارد، بنابراین شخصيت ها باتوجه به آنچه که برای آنها عينی بود، به آگاهی ذهنی شان 
رسيدند؛ حوادث بيرونی در این آگهی بی تأثير نبوده و در واقع، آگاهی را همين حوادث 
بيرونی هستند که کنترل می کنند، گرچه آگاهی های شخصيت ها یک آگاهی درونی و 
غریزی هم هستند. این نوسان آونگ گونه ميان قطب های متضاد به درستی ویژگی های 
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متقابل را توسط پویایی هر دو/هيچ کدام به تصویر کشيده  است.
گرچه ساعت های استخوان در پایان تصویر یک ویران شهر را به سبک داستان های 
را  آرمان شهری  نوید  داستان  خطوط  پس  در  نویسنده  می دهد،  ارائه  پسامدرنيستی 
می دهد که به واسطه آگاهی از گذشته توسط موجودات ناميرایی که هدایت را به دست 
گرفته اند، در راه است. کشتی که برای نجات معدود ساکنان جان به در برده در جزیره 
ویران شهری می رسد، درست به مثابه کشتی نوح برای نجات نسل بشر است. نویسنده 
ایده و آرمان های بشر را گرچه در قطب ویران شده می بيند، اما اميد، درست مثل آونگی 

شخصيت ها را به سمت قطب آرمان شهر می کشاند.
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Abstract

 Introduction

This article examines the issue of consciousness in The Bone Clocks written by David 

Mitchell as a metamodernist novel. Specifically, this article first defines conscious-

ness and observes the characteristics of the problem of consciousness in this new 

era. Then, recognizing specific modernist and postmodernist characteristics of the 

researched work, shows how some metamodernist elements, especially in the issue 

of consciousness, are changed by modernist elements and to what extent these ele-

ments fluctuate between modern and postmodern eras. Rereading this novel with a 

metamodern perspective, the authors prove that, knowing about a person’s previous 

behavior leads to the prediction of his future behavior, hence, it is easy to gain aware-

ness of his choices, which is the reason consciousness in the characters of this novel 

is inculcated. In this article, the authors aim to challenge metamodern theory and 

conclude that consciousness is predetermined, optional, and inculcated in this era.

 Background of the Study

David Mitchell refuses the old rules and commits to the fact that death is not the 

end of consciousness; quite contrary, it can emerge as a god-like, incarnated presence 

in another shape. Sami Paavilanin also insists on this fact in Mitchell’s novel in 

which he represents beings who are the incarnation of old selves. He claims that the 

presence of Atemorals and Horologists in this novel can defend the idea that con-

1. Ph.D. student of English Literature, IAU. South Branch, Iran.
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3. Assistant Professor of English Literature, IAU. Roudhen Branch, Iran.
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sciousness can be relocated from one body to another. Also, metamodernist writers 

utilize a kind of stream of pre-consciousness to refer to the characters’ instincts, that 

they were aware of the consequences even before they committed to action; however, 

they intend to manipulate this fact. None of the previous studies in the field of meta-

modernism examined the roots of this pre-consciousness, though this article aims to 

conceptualize this very fact.

 Methodology

Irma Mayer believes that when analyzing a text, a metamodernist must redeploy be-

tween modernism and postmodernism, and then decide which can offer a better solu-

tion to the problem. Oscillating among different poles and recognizing the binaries 

can help to evaluate the characters’ behaviors regarding consciousness. In the 2010 

article ‘Notes on metamodernism’, Vermeulen and Van den Akker argue that meta-

modernism is a concept that “oscillates” between modernism and postmodernism 

and they describe it as a “structure of feeling” )101(. They state that “metamodernism 

should be situated epistemologically with )post(modernism, ontologically between 

)post(modernism, and historically beyond )post(modernism” )101(, which suggests 

that they believe it is possible to go back to modernism, while also acknowledge that 

modernism is something of the past. Other thoughts such as Bourdieu’s ideas on hab-

itus and the game that each field presents to the characters, as well as Zizek’s idea of 

the real enlighten how the writer justifies the characters’ consciousness. 

 Conclusion

Although the consciousness of the characters in this novel appears forced, at the same 

time they are considered optional because the choice is theirs from the very beginning. 

In this article, it was suggested that in the metamodern era, opposite poles are in flux, 

and unlike the postmodern era, which considered feelings and emotions to be invalid, 

the current era has put the mental position of the characters to each other and wants 



Consciousness in Metamodern Era: Rereading The Bone Clocks by David 

 Vol.21, NO. 33, Autumn and Winter 2024Critical Language & Literary  Studies   38

to be emotional and arouse emotions. Another point that this work portrayed was 

that everyone has a version of reality; therefore, the characters reached their mental 

awareness according to what was objective for them. The external events are not un-

affected; in fact, it is the external events that control the consciousness, though, at the 

same time, it is an internal and instinctive consciousness. This pendulum-like swing 

between opposites aptly captures the mutual characteristics of both/neither dynamic.

 Keywords: Consciousness, Authority, Postmodernism, Inculcated, Force,

.Metamodernism, Modernism
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